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گفت‏وگو

اهل انجمن

غلامرضا سلامی:
رئیس 6 دوره‏ی شورای عالی انجمن حسابداران خبره‏ی ایران 

غلامرضا سلامی از پایه‏گذاران و از تأثیرگذارترین اعضای انجمن حســابداران خبره‏ی ایران است. پس از انقلاب 1357 تا کنون در رهبری انجمن 
حضوری پرثمر و تقریباً بی‏وقفه داشــته است. نزدیک به 25 سال به عنوان عضو و بیش از 6 دوره یعنی بیش از 15 سال در مقام رئیس شورای‏عالی 
انجمن حسابداران خبره‏ی ایران خدمت کرده است. تاکنون هیچ‏گاه از انجمن جدا نبوده است. حالا در اثر تلاش‏های او و همکارانش انجمن بیش از 
5.000 عضو دارد و بزرگ‏ترین تشکل حرفه‏ای حسابداران کشور است و نمانام یا برِند انجمن حسابداران خبره‏ی ایران در نزد دولت، ذی‏نفعان و عموم 
مردم دارای شهرت و نیک نامی است. این‏ها همه ماحصل کوشش‏های سلامی و همگامانشان در سه دهه‏ی گذشته است. به گفته‏ی یکی از دوستانش 

سلامی مردی برای تمام فصول انجمن بوده است. با هم گفت‏وگویی را که خبرنگار حسابدار با وی ترتیب داده است می‏خوانیم. 

مقدمه
غلامرضا سلامي 45 ســال است كه با اعداد و ارقام 
و مســائل حقوقي و مالي كار كرده است. نزدیک به 
نيم قرن تجربه پشــتوانه‏ی عظيمي است كه او دارد 
اما آنقدر متواضع اســت كه كمي با شم خبرنگاري، 
اصرار و سماجت متوجه شديم قهرمان ملي است و 
با مشــارکت در کارهای تیمی حدود 200 ميليون 
دلار به نفع ايران از چنگ مدعیان آمريكايي درآورده 
است و دیوان داوری رأي به ايران داده است. سلامي 
به اقتصاد آزاد باور دارد و معتقد اســت: ‏‏‏"زماني كه 
اقتصاد رقابتي شود، حسابداري مفهوم پيدا مي‌كند‏‏‏."

 
تحصيلات،‌خانواده و كار؟

متولد 1324 هســتم، نزدكي 45 ســال اســت كه 
ســابقه‏‏‏ی كار دارم و بيشــتر فعاليت مــن در زمينه‏‏‏ی 

حسابرسی و مديريت و امور مالي بوده است.
نزدیک 40 ســال پیش از دانشــکده‏‏‏ی حسابداری 
صنعت نفت در مقطع كارشناســي ارشــد حسابداري 
دانش‏‏‏آموخته شدم. در 1356 حسابدار رسمي شدم. در 
1380 جزو نخستين گروه حسابداران بودم كه به عنوان 
حســابدار رسمي بعد از انقلاب معرفي شدم و مدتي هم 
در دوره‏‏‏ی نخست به رياست شوراي عالي جامعه انتخاب 
شدم. قبل از انقلاب استادان بزرگي مانند مرحوم مهدی 
ســميعي، مرحوم حسن سجادي‌نژاد، شــاهرخ بهنام و 
احمد فاطمي و احمد زینی مشــغول فعاليت در انجمن 
بودند و بعد از انقلاب با توجه به تحولاتي كه در ايران به 
وجود آمد، بسياري از بزرگان از كشور مهاجرت كردند. 
آن زمان، صحنه خالی مانــده بود و فرصت براي ما كه 
جوانان آن دوره بوديم، مهيا شــد. به نوعي عرصه براي 

نسل بعدي حسابداران ايران فراهم شد. 
بعد از انقلاب ‏‏‏"كانون حسابداران رسمي‏‏‏" تعطيل شد. 
در آن زمان من و تعدادي از دوستان سعي كرديم انجمن 
حســابداران خبره‏ی ایران را براي بــار دوم احيا و فعال 

كنيم و زمينه‌هاي پيشرفت آن را فراهم كنيم.
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از همان ابتدا و در این سال‏ها به اتفاق دوستان و 
بزرگوارانــی مثل الله‏وردی رجایی، بهروز وقتی، ایرج 
نیک‏نژاد، پرویز جواهری، محمود قدس، هوشــنگ 
خستویی، بهرام غیایی، خسرو پور معمار،  ابوالقاسم 
فخاریان، رضا مســتاجران، منصور شمس احمدی، 
و مجید میراســکندری، کوشــیدیم تا انجمن را به 
جایگاه کنونی‏اش برســانیم. در ادامه‏ی راه دوستان 
و همــکاران دیگــری مثل یدالله مکرمــی و محمد 
منیری و خیلی‏های دیگر به ما پیوســتند  بی‏تردید  
انجمن مرهون زحمات این عزیزان و دیگر همکاران 
و همتایان و البته اعضایی اســت کــه با تمام وجود 

زندگی خود را وقف اعتلای انجمن کردند.

چه زماني بــه عضويت انجمن حســابداران 
خبره‌ي ايران درآمديد و چه نقشي در اعتلای 

آن داشتيد؟
بعد از انقلاب بســیاری از مديران از ايران رفتند؛ 
در دوراني كشــور دچار ركود شــد و مديران جديد 
پا به عرصه‏‏‏ی مديريتي كشــور گذاشتند؛ اين ركود 
متأسفانه روی رشته‏‏‏ی حســابداري نيز اثر گذاشت، 
تنها ارگان رسمي حسابداران یعنی كانون حسابداران 
رســمی منحل شــد. در 1360 چند نفری گرد هم 
آمديم و "انجمن حسابداران خبره‌ي ايران" را احیاء 
کردیم. خوشبختانه در حال حاضر انجمن بيش از 5 
هزار عضو دارد. وســعت فعاليت انجمن حسابداران 
خبره‏‏‏ی ایران موجب شــد شناخت خوبي در جامعه 
نسبت به حسابداری پديد بيــــايد. به نوعي احیای 
مجدد انجمن نقطه‏‏‏ی عطف در زندگي من محسوب 
مي‌شود. در هيچ دوره‌اي انجمن را رها نكردم، و براي 
به عظمت رســیدن و فراگير شدن وجهه‏ی انجمن و 
شناساندن آن به كل جامعه كوتاهي نكردم. البته در 
این راه تنها نبودم چون با كمــك هم‌فكــــرانم كه 
علائق مشترکی با هم داشــــــتیم رسالت و اهداف 
انجمــــن را پي‏گيري كـــردم تـا انجمـــن به اين 

نقطـــه برســـد.

چه اقدامات شــاخصی به نمایندگی از انجمن 
انجام داده‏اید؟

از جملــه افتخــارات من به نمایندگــی از انجمن 
شــرکت در تیم اصلاح قانون مالیات‏های مستقیم در 
ســال 1380بود که به تأیید همگان تحولی شــگرف 
در نظام مالیاتی و حســابداری کشور به‏وجود آورد. از 
دیگر اقدامات تدوین نهایی لایحه‏ی بازار اوراق بهادار 
با همکاری دو نفر از صاحب‏نظران اقتصادی و حقوقی 
بود که هر چند در هنگام انجام این کار شــدیداً مورد 
حمله دوســتان قرار گرفتم ولی امروز خوشحالم که 
این قانون توانسته است منشاء تحول عظیمی در بازار 
ســرمایه‏ی ایران بشود. از کار دیگری که می‏توانم نام 
ببرم مشارکت در اصلاح قانون تجارت است که هنوز 
ثمره‏ی نهایی آن به جامعه تقدیم نشده است.  بالاخره 

اینک‏ه هم اکنون نیز به‏عنــوان نماینده‏ی انجمن در 
تیم تحول نظام مالیاتی کشور در حد استطاعت خود 

تلاش میک‏نم.
حســابداري رشته‏‏‏ی بسيار گســترده‌اي است كه 
با اقتصــاد ارتباط و پيوند محكمــي دارد، هم‏‏‏چنين 
با مديريت نيــز ارتباط تنگاتنگــي دارد، به نظر من 
حســابداري جزو مديريت كلان اقتصادي به شــمار 
مي‌آيــد، مديريتي موفق محســوب مي‌شــود كه در 
خدمت اقتصاد قرار گيرد و موجب رشــد و توسعه‏‏‏ی 
اقتصاد شــود. امروزه بنگاه‏‏‏هــای اقتصادی چه از نظر 
حجم و چه سطح ارتباطات با دنياي خارج با 30 سال 
پيش فرق كرده‏‏‏اند. بالطبع حسابداري و مديريت مالي 
نيز همراه با توسعه‏‏‏ی جهاني توسعه پيدا كرده است، 
مسائل حسابداري پيچيده شده‏‏‏اند. انجمن حسابداران 
خبره‏‏‏ی ایران نیز علی‏رغم شــرايط حاكم بر كشور و 
ضعف نهادهاي مدني در اين ســال‌ها به خوبي رشد 
پيدا كرده است و توانسته  است شأن رشته حسابداري 
را ارتقــا دهد. در حال حاضر اســتقبال چشــمگير 
حســابداران متخصص و حرفه‌اي بــدون اين‏‏‏كه ما به 
ازايي مادی از انجمن دریافت كنند قابل تقدير اســت 

که نشان‌دهنده‏‏‏ی موفقيت انجمن است.
اين موفقيت بر اســاس تصادف رخ نداده اســت و 
تعداد زيادي از حســابداران قديمــي و جديد در اين 
موفقيت ســهيم بودند، قبل از انقلاب تلاش مرحوم 
ســميعي و سجادی‏نژاد چشمگير بوده است و كساني 
كه هنوز در قيد حيات هستند نيز در اين تلاش سهم 
داشتند، بعد از انقلاب نيز اين تلاش ادامه داشته است. 

در اين تلاش افراد گوناگوني نقش داشتند.

غیر از انجمن در چه نهاد حرفه‏ای دیگر فعالیت 
داشته‏اید؟

من از سال 1380که جامعه‏ی حسابداران رسمی 
ایران تشــیکل شد در ســه دوره‏ی اول عضو شورای 
عالی این جامعه بــوده‏ام. در دوره‏ی اول تمام تلاش 
من همراه با اکثریت اعضای شورا بر اصلاح اساسنامه 
جامعــه که به‏نظر بســیار دولتی تنظیم شــده بود، 
اســتوار گردید و با زحمات بســیار تلاش شد تا این 
اساســنامه به یک نهاد مدنی بیشــتر شبیه باشد تا 
یک نهاد وابسته به دولت. در آن زمان امکان پذیرش 
چنین دیدگاهی نیز وجود داشــت ولی متأسفانه با 
تغییرات ناشــی از خروج آقای طهماســب مظاهری 
از دولت آقای خاتمی، که همواره طرفدار اســتقلال 
جامعه‏ی حســابداران رســمی بودند و با تنگ‏نظری 
بعضی از دوســتان ایــن اصلاحات کــه تقریباً 50 
درصد وقت شورای اول را گرفته بود متوقف شد که 
این موضوع دلیل اســتعفای من از شــورای دوم بود 
و نهایتــاً این اصلاحیه‏ی جدید که امروز شــاهد آن 
هســتیم جایگزین آن شد. با کمال تأسف باید گفت 
که اصلاحیه‏ی جدید جامعه‏ی حسابداران رسمی را 
بیش از پیش به دولت وابســته کرده اســت. از سال 

1380 دو دوره‏ی متوالی نیز عضو هیأت تشــخیص 
صلاحیت حسابداران رسمی بودم که طی این سال‏ها 
با توجه بــه آیین‏نامه‏ی مصوب دولــت در زمینه‏ی 
پذیرش اعضای جدید با چالش‏های بســیاری روبه‏رو 
بودیم که خوشــبختانه این هیأت تا اندازه‏ی زیادی 
بر مشــکلات فائق آمد. با آنک‏ه عضو این هیأت بودم 
ولی اعتقاد داشــته و دارم که ایــن هیأت باید یکی 
از ارکان جامعه تلقی شــود و تشخیص صلاحیت به 
عنوان اعضای جامعه‏ی حســابداران رسمی در درون 
آن و به عهده‏ی خود آن گذاشته شود. تا آنجا که در 
توانم بود کوشیدم این باور را در اعضای شورای عالی 
جامعه‏ی حسابداران رسمی، ایجاد کنم و تا اندازه‏ای 
نیز موفق شــدم به طوریک‏ــه در اصلاحیه‏ی قبلی 
اساســنامه، هیأت تشخیص حسابداران رسمی ایران 
به‏عنوان جزئی از جامعه به رســمیت شناخته شده 
بود. ولی کسانی با این ایده مخالف بودند که متأسفانه 
بیشتر آنها در درون حرفه صاحب نفوذ بوده و هستند 
جلوی این کار را گرفتند و امروز نتیجه‏ی آن تلاش، 
و مخالفت‏ها این اســت که همه شاهد هستیم با این 
تصمیمات جدید به زودی روزی خواهد رســید که 
حسابرسان واجد صلاحیت در جامعه‏ی خودشان به 

اقلیت ناچیزی تبدیل خواهند شد.
 بعد از تصویب قانون برنامه‏ی ســوم توســعه‏ی 
اجتماعی و اقتصــادی و فرهنگی، دو دوره‏ی متوالی 
نیــز به‏عنوان عضــو هیأت داوری خصوصی‏ســازی 
موضوع مــاده 20 این قانون انتخاب شــدم. در این 
دوران خوشــبختانه موضوع حقــوق دولت و بخش 
خصوصی به‏عنوان دو جزء تفیکک‏ناپذیر  در نظام‏های 
مردم سالاری مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار 
در تاریخ احکامی بــه نفع بخش خصوصی در مقابل 

دولت صادر شد. 



48 حسابدار/ شهریور 1390

طــی این دوران به عنوان یک حســابدار چه 
موضوعی بیش از هر چیز موجب خوشــحالی 

شما شد؟
از ابتدای شــروع تحصیل در رشته‏ی حسابداری 
بــه علم حقوق علاقه‏مند شــدم و کشــش عجیبی 
به این رشــته پیــدا کردم، همین امر باعث شــد تا 
بخش‏هایی از قانون تجارت)قانون شرکت‏ها( و قانون 
مدنی)معاملات( و مالیه‏ی عمومــی مرکز مطالعات 
و بررســی‏های من قرار گیرد و حتــی اکثر مقالات 
اولیه‏ی مــن به این موضوعات اختصــاص یابد. این 
علاقه موجــب راه‏یابی من به دعــاوی حقوقی بین 
ایران و ایالات متحد آمریکا و دیوان داوری مســتقر 
در لاهه شــد. اولین دعوایی را که من درآن شرکت 
کردم مربوط به گــروه صنعتی ملی)کفش ملی( بود 
که از طرف یک مدعی آمریکایی به عنوان ســهامدار 
حــدود 40 میلیون دلار غرامت درخواســت شــده 
بــود و هنگامی که این دعوی مختومه شــد حدود 
40 میلیــون دلار نیز به‏عنوان بهــره از طرف ایران 
باید پرداخت می‏شــد. این دعوی به شــهادت تمام 
دســت‏اندرکاران آن، حتمــاً به زیان ایــران خاتمه 
می‏یافت ولی به اصرار من و پشــتیبانی ریاست وقت 
ســازمان صنایع ملی با تلاش بسیار و گردهم‏آوری 
مســتندات)FACTS( دیوان متقاعد شد که رأی را 
به نفع ایران صادر کند. هنگامیک‏ه خبر این پیروزی 
به من رسید غرورانگیزترین لحظه زندگی را به‏عنوان 
یک حســابدار برای من به ارمغــان آورد)باید توجه 
داشــت برخلاف امروز در اوایل دهه 1360مبلغ 80 
میلیون دلار برای کشور رقم زیادی بود(. خوشبختانه 
در دعاوی دیگری که من در تیم دفاعی آن شــرکت 
داشتم نیز پرونده به نفع ایران خاتمه یافت و اکنون 
نیز که با شما صحبت میک‏نم در چندین پرونده در 
ســطح ملی درگیر هستم که امیدوارم با پیروزی در 

آنها باز هم آن لحظات تکرار شود.

سلامي در مقام نويسنده، مترجم، سخنران؟
در حــدود 200 مقالــه در زمينه‏‏‏هــای مختلف 
تجارت، مســائل  قانون  حســابداري، حسابرســي، 
اقتصــادي ايران و مســائل مالي و بازار ســرمایه در 
روزنامه‏های معتبر اقتصادی، مجله حســابدار و سایر 
مجلات تخصصي اقتصادي و بازار ســرمایه به چاپ 
رسانده‏‏‏ام. در بسیاری از همایش‏‏‏های انجمن مقالاتی 
را عرضه کرده‏‏‏ام. برپایی این همایش‏‏‏ها از دهه 1360 
آغاز شــد و تاکنون هر ساله 1 یا 2 همایش را برگزار 
کرده‏‏‏ایم. برخی از کارهایی که منتشر کرده‏‏‏ام ترجمه 

بوده‏‏‏اند. ولی بیش‏‏‏تر کارهایم تألیف بوده‏‏‏اند.
سال‏ها اســت که عضو تحریریه‏ی مجله‏ی اقتصاد 
ایران و حســابدار هســتم. همین مجله را که امروزه 
به‏صورت ماهانه منتشر میک‏نیم ابتدا به‏صورت قطع 
وزیری و با امکانات اندک چاپ میک‏ردیم. 25 ســال 
پیش پروانه‏ی انتشــار آن‏را گرفتیــم. و از آن زمان، 

حســابدار به عنوان ارگان انجمن نقش به‏سزایی در 
اعتلای دانش و حرفه‏ی حسابداری ایفا کرده است. 

فعاليت‌هايي كه قصد داشتيد انجام بدهيد ولي 
موفق نشديد؟

خيلي علاقه‏‏‏مندم اگــر فرصتي پيش بيايد كتاب 
حسابداري براي افراد غيرحسابدار و مديران غيرمالي  
را بنويســم، البته چنين كتاب‌هايي در ايران منتشر 
شــده اســت  ولي هنوز در ايران احساس نياز وجود 
دارد كه از زاويه‏‏‏ی ديگــری چنين كتاب‌هايي چاپ 
شــوند تا مديران بخش‌هاي مختلف، با حسابداري و 
حسابرســي بيشتر آشتي كنند و اهميت آن را درك 
كنند. ابهام‌ها برطرف شــود و به علت بي‌اطلاعي از 
اين مفاهيم فاصله نگيرند. براي از بين بردن فاصله‌ها 
علاقه‏‏‏مندم اين كتاب را بنويســم. ساختار كتاب در 
ذهنم آماده اســت، به اميــد آن‏‏‏روز كه اين كتاب را 

بنويسم.
تــا به امروز به دليل اقتصــاد دولتي و غيررقابتي 
كه در كشــور ما حاكم بوده است، مديران احساس 
نياز نمي‌كردند با مقوله‏‏‏ی حســابداري و كاركردهاي 
اقتصاد غيررقابتي  رشته حسابداري آشــنا شــوند، 
فضــاي خاص ايجــاد مي‌كند كه نياز به حســاب و 
كتــاب وجود ندارد. زماني كه اقتصاد رقابتي شــود، 
حســابداري مفهوم پيدا مي‌كند و در اقتصاد رقابتي 
ســود به راحتي به دست نمي‌آيد و مـــديران بدون 
رعايت فنون و روش‌هاي مديريت نـوين در واقع قادر 

به كســب سود مانند گذشـته نيسـتند.
حسابدار بايد با قوانين و بازار رقابتي دنيا آشنايي 
كامل داشته باشد. يكي از مهم‌ترين ابزارها اطلاعات 
حســابداري اســت. در حقيقت ابزار مديريت براي 
تصميم‌گيري و سنجش عملكرد مديريت، حسابداري 
اســت، در شرايط رقابتی كامل توليدكنندگان كشور 
قادر به رقابت بــا توليدكنندگان كشــورهاي ديگر 
نيســتند. به نظر مديران فعلي در اقتصاد غيررقابتي 
اطلاعــات حســابداري اطلاعاتــي كســل‌كننده و 
خسته‌كننده هســتند. در مديريت نوين، مديران به 
اين نكته پي مي‌برند كه نه تنها حسابداري و مديريت 
براي آنان ترمز نيســت بلكه براي كارايي و اثربخشي 
مديريت راهگشا است. مديران با استفاده از اطلاعات 
تولیدشــده توســـط سامانه‏‏‏ی حسابداري مي‌توانند 
بهتر تصميم بگيرنــد و اثربخش‌تر عمل كنند. بدون 
اين اطلاعات و حسابداري مالی و حسابداري مديريت 

نوین نمی‏‏‏تواند در بازار رقابتي باقي‏‏‏ماند.
در بخش حسـابرسي، صورت‏‏‏های مالي حسابرسی 
شــده موجب جذب و نگه‏داشت سرمايه، و علاقه‏‏‏مند 
كردن بان‌كها به دادن اعتبارات می‏شــود. هم‏چنین 
ايجاد اعتماد مســئولان و مردم به شركت‏ها در گرو 
صورت‏‏‏هــای مالي شــفاف و قابل اعتماد اســت. به 
همين دليل است كه حسابرسي و حسابداري در دنيا 

اين‏‏‏قدر مطرح است. 

در ايــران بايد آشــنایی مدیران با حســابداری 
جنبه‏‏‏ی الزامي داشته باشــد. مدیرانی كه علاقه‏‏‏مند 
باشــند صورت‏های مالي شفاف داشته باشند به نفع 
بنگاه اقتصادي عمل میک‏نند. حسابداران و مديران 
مالي مي‌توانند اقتصاد ما را به جايگاه واقعي خودش 

برسانند.

آيــا اقتصــاد غيررقابتي موجب فروپاشــي 
كشورهايي شــد كه داراي اين اقتصاد بودند 
و كشــورهايي كه روش اقتصاد رقابتي دارند 
دولتي  ســامانه‏‏‏ی  از  مجبورند  بخش‌هايي  در 
اســتفاده كنند. آيا اين كشورها در بخش‌هاي 
دولتي با اين مشكل كه گفتيد، روبرو هستند؟

كشــورهاي سوسياليستي كه ســامانه‏‏‏ی دولتي 
داشــتند با فروپاشــي اقتصاد و در نهايت فروپاشي 
اجتماعي مواجه شــدند و براي ورود به دنياي مدرن 
از نو شــروع كردند. از دهه‌ي 1970 به بعد كشورها 
روند خصوصي‌ســازي را تســريع كردند و به نوعي 
اداره‏ی شــركت‌هاي متوســط يا نهادهاي دولتي را 
به بخش خصوصــي واگذار كردند. در بخش آموزش 
همگاني و بهداشت در كشور‌هاي پيشـــرفته و آزاد 
هنوز سامانه‏‏‏ی دولتي فعال است و مــي‌توان كاهلي 
و تنبلــي را در اين بخش مشــاهده كرد. دولت‌هاي 
غربي و پيشرفته متوجه شــــدند كه در كي اقتصاد 
رقابتي اســت كه پيشرفت اقتصادي و اجتماعــــي 
حاصل مي‌شــود. مديريت امروزي كاملًا با مديريت 

100 ســال گذشته فرق كرده اســت.

نهايت آمال شما در انجمن و الگوهــاي شما؟
استادان حسابداري كه در ايران فعال بودند اكثراً 
تحصيلكرده‏‏‏ی انگلســتان بودند، سميعي، رئيس كل 
بانك مركزي كه در بخش عمومي فعاليت داشت. در 
بخش خصوصي نيز حسابداران خبره وجود داشتند 
كه به عنوان الگوي موفق به نسل بعد از خود معرفي 
شدند. اســتادان حسابداري دهه‏‏‏های 1330 و 1340 
در رشــته‏‏‏ی حسابداري بسيار تأثيرگذار بودند. الگوي 
ما اين حســابداران موفق بودند. بسياري از مؤسسات 
حسابرسی بزرگ مديون بنگاه‌هاي اقتصادي بودند كه 
در دهه‏‏‏های 1330 و 1340 شــروع به رشد كردند و 

بعدها حســابداري نوين را در ايران نهادينه كـردند.
بعد از انقلاب تعداد بنگاه‌ها زيادتر شد، ايران جزو 
كشورهايي است كـه در زمينه‏‏‏ی حسـابداري خيلي 
پيشرفت كرده است و جزو كشورهاي متوســـط به 

بالا از نظر حسـابداري اسـت.
البته براي اين‏‏‏كه از نظر اقتصادي فاصله بســياري 
با كشورهاي پيشــرفته داريم حسابداري ما نيز شايد 
داراي چنين فاصله‌اي باشد. ولی فاصله ما با كشورهاي 
پيشــرفته از نظر حســابداري كم‏‏‏تــر از فاصله‌هاي 
اقتصادي كشور با آن كشورها است. خوشبختانه بعد 

از انقلاب تعداد زیادی حسابدارحاذق تربيت شـدند.


